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Abstract 

In the Shahnameh, Zahhak is introduced as being of Arab descent. As Zahhak 

has long been regarded as a symbol of oppression, Iranians, in expressing 

their anti-Arab sentiments following the Arab invasion, referred to him as 

Tazi. Before this, some researchers had discussed Zahhak's association with 

the eastern regions of Iran and rejected his Arab ancestry. While considering 

their viewpoints, the author has sought to provide a descriptive-analytical 

exploration of Zahhak’s Scythian-Parthian origins, examining it through the 

Shahnameh, historical texts, and the etymology of certain names linked to 

Zahhak. This study aims to establish that Zahhak was Scythian and hailed 

from east of Iran. The reasons and evidence supporting Zahhak's Scythian 

identity will also address why Rostam, during his confrontation with 

Esfandiar, claims to be of Zahhak's lineage through his mother. This potential 

explanation suggests that it might be rooted in the shared Scythian ancestry 

of both Zahhak and Rostam. 
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 چکیده

جا که ضحاک پیوسته نماد ستم شمرده از آنضحاک از تبار اعراب معرفی شده است.  شاهنامهدر 

 اند. پیششده، ایرانیان برای بیان احساسات ضد عربیِ پس از تازش اعراب، او را تازی خواندهمی

ده اند. نگارناز این برخی پژوهندگان از تعلق ضحاک به شرق ایران و ردِِّ تبار عرب او سخن گفته

ت تا به روش توصیفی ـ تحلیلی، موضوع ضمن توجه به آرای آنان، در این پژوهش کوشیده اس

 شناسیطور ریشههای تاریخی و همینو متن شاهنامهسکا ـ پارتی بودن ضحاک را با توجه به 

برخی اسامیِ در پیوند با ضحاک پیش کشد و این شخصیت را سکایی و متعلق به شرق ایران 

شد، به این پرسش که دهد. دلایل و شواهدی که در سکایی بودن ضحاک مطرح خواهد نشان 

کند، این پاسخ  چرا رستم در تقابل با اسفندیار خود را از سوی مادر به ضحاک منسوب می

دهد که شاید این موضوع، از همین همسانی نژادیِ )سکایی بودن( دو شخصیت احتمالی را می

 ضحاک و رستم برخاسته باشد.  
 

 سکاها، ، ضحاک، رستم، شرق ایرانشاهنامه: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

خوانده شده است « گزاران نیزهوارس ز دشت»و « سر تازیان» مرداس ضحاک پدر آشکارا شاهنامهدر 

دیگر نیز نسب او را به تازیان  تاریخی و حماسی در منابع .(48، 45. صص ،1ج ،1386فردوسی، )

، 44 .ص، ص1399؛ مرزبان فارسی، 11 ، ص.1385بلخی، ؛ ابن33 ، ص.1346)حمزه اصفهانی، اند رسانده

 ،ایرانی رستم برترین پهلوان شاهنامهدر  کهشگفت این ؛ اما(405 ، ص.1377الخیر، ؛ ایرانشان بن ابی64

ضحاک مهراب ». رودابه مادرِ رستم، دخترِ مهراب است و یابدبا این شخصیت پیوند میمادر  از سوی

 به نژاد مادری چنیناین ،با اسفندیار لفظی در جدال رستم .(204 ص. ،1ج ،1386)فردوسی، « د نیارا بُ

 د:  نازخود می

 مهراب بود همان مادرم دخت
 

 بدو کشورِ هند شاداب بود 
 

 پدراک بودیش پنجمکه ضح
 

 گیتی برآورده سر ز شاهان 
 

 (347 ص. ،5ج ،1386فردوسی، )                                                              

 در هندوستان به رستم، . فرامرز فرزندآشکار استبا ضحاک  رستم نیز پیوند خاندان نامهفرامرزدر 

با  نهد ورا بر سر می« اکضح تاج»، یابداو به ارث گذاشته شده است دست می که برایضحاک  گنج

، 1399مرزبان فارسی، ) آوردکند و دشمنانش را از پای درمیاژدها را نابود می« تازی الماس ضحاک»

 هر یافتضحاک در هند قرا که چرا باید گنجآید جا این پرسش پیش میدر این .(74، 44، 29، 27 .صص

ان تر بگوییم، می؟ دقیقباشد بوده شاداب بایدمی کابلی مهراب او یعنی نبیرۀ هند بهکشور و چرا 

با  (67 ، ص.1384؛ گَردیزی، 26-25 .ص، ص1383، بهار  ؛47ص.  ،1ج ،1386فردوسی، ) نژادعرب ضحاک

، همانند مهراب و فرامرز، به تازی و چرا باید پیوندیافتگان با ضحاک استکابل و هند چه ارتباطی 

  گزار، با هند ارتباط یابند؟نیزه جای دشت سواران

ه کضحاکی با  شاهنامهرسد که در دهد و در پی خواهیم دید، به نظر میگونه که شواهد نشان میآن

جا که پیوسته ت. از آننژاد اسضحاکی که عرب -1روییم؛ روبه مند است،از دو ویژگی متفاوت بهره

خود  کاردشمنان نابه خوار وخون پادشاهان خواری بوده است و ایرانیانستمگری و خون ضحاک نماد

ضحاک بارها و بارها بازنویسی و  در طول قرون، داستان»روی، از همین ؛کردندرا در او نمادینه می

حماسی،  به پیروی از تحریرهای پیشینِ روایاتِ  شاهنامهدر ، (41 ، ص.1398)گازرانی، « بازگو شده است

 باز نژادِ عر به تکرار و آشکارا شوند و او، در ضحاک نمادینه مییعنی اعراب به ایران آخرین مهاجمان
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یابند و میراث او به هند، لی با او پیوند میکاب ضحاکی که رستم سگزی و مهراب -2شود؛ میتلقی 

 .تاس بوده رستم و فرامرز، سکایی نماید که این ضحاک همانندنین میچ شود.فرامرز می کشپیش

سازد و ضحاک را بازتابی محتمل میاصلِ او را  وجود او، سکایی بودن شرقیِهای ها و خُلقبرخی کنش

ی از حکام تاریخی هندوسکایی و کوشانی در شرق ایران )افغانستان، پاکستان و شمال غربی حماس

که است  شاهنامه دادگراک تازی بینه آن ضح اک،این ضح توان بر آن شد کهمی. دهدهند( قرار می

 ژادبا ن« تمدن باستانی ایران ایران و نابودکنندۀ تاج و تخت بیگانۀ در مقامِ غاصب»فردوسی او را 

اشاره کند « عرب از این طریق، آشکارا به غصب قدرت توسط سپاهیان»تا  آمیزدعربش درهم می

 ت ـ سکاها که نیاکانعظیمِ پار که اژدهایی است مقتدر و نشان نیرویبل؛ (50 ، ص.1398)گازرانی، 

نامیدند و به لشکریانشان توصیه خود را اژدها می پارت ـ سکاهایی که گُردان اصلی ستم بودند؛ر

اک ضح های سکاییها و کنشکوشیم که منشمی پس از این کردند که خود را چون اژدها بنمایند.می

به ضحاک منسوب  که چرا رستم خود را پاسخ دهیم به این پرسش به طور ضمنی را آشکار کنیم و

 ؟کندمی
 

 . پیشینۀ پژوهش2

اسی حم هایاشاره کنیم که معتقدند از دو ضحاک متفاوت در روایت پژوهشگرانی باید بهپیش از آن، 

نام دیگر یا  شاهنامهکه در  بیوراسب شخصیت میان ،آصف خلدانی. در این میان رفته استسخن 

 همان کوچندگان ۀ. او بیوراسب را سرکردشده استتفاوت قائل  ضحاک بوده، با ضحاک صفتی برای

شمار به این منطقه داند که با اسبانی بیجمشید می روزین در زماننیم هایبزرگ به بخش از خراسان

 ند؛ بنابرایناهزار اسب گفتهده ۀدارند یعنی بیوراسب، رویاز همین را ، ضحاکاو به عقیدۀ د.نهادن پا

از تازندگان عرب  ،اککه ضح حالی آن سرکرده بوده است؛ در بیوراسب نام خاص او نیست و صفت

نژاد و بابِلیِ عرب ۀاین چهر بوده که به درون فلات ایران یورش آورده است. از دید این پژوهنده، میان

و جایگاهی نداشته است. ا بابِلیِ آن زمان ۀکه اسب در جامعویژه آن بیوراسب، هیچ پیوندی نیست؛ به

زشتی یاد نمی به او بیوراسب، از در یادکرکند که داستناد می تاریخ بلعمیخود به  برای اثبات سخن

 (. 95-91 .ص، ص1396)خُلدانی،  دبرزشتی نام می به از او تازی، اکضح ا در گزارش پادشاهیکند؛ ام
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ت ما در اشاره کرده و معتقد اس شاهنامهاک در ضح به دو چهرۀمنوچهر مرتضوی دانی، لپیش از خُ

اهی پادش اکی کهدیگر با ضح روییم و از سویروبهاهریمنی  اکی مار/ اژدهایسو با ضحاین اثر، از یک

نسوب کرده است. این تاریخی منیمه وای مقتدرربوده و رستم خود را به همین فرمان بزرگ و بشکوه

 ای بهاشاره اک، هیچب کرده که رستم در هنگامِ یادکرد از ضحما را به این نکته جل هپژوهنده، توج

مین سخن را ه. (145-144 .ص، ص1385مرتضوی، )اش ندارد ی مارگونگینی او، یعنویژگی اهریم

 زا رستم از ضحاک و احتراز ستایش»اند: مرتضوی تکرار کرده پژوهندگانی دیگر بدون ارجاع به سخن

 ای و اهریمنیاسطوره ۀبتواند نمایانگر دو دیدگاه باشد: نخست جننیست و می یاژدها اتفاق ۀواژ

اساطیری یا موجودی اهریمنی  تاریخی او. بدیهی است که اژدهایانسانی و نیمه ۀدیگر وجه ضحاک و

ر مفاخره و برتری ب ۀرستم، مای تواند برای شخصیتی نظیرخورند، نمیدمیان میبا مارهایی که مغزِ آ

 .(170 ، ص.1385 ،طبسی)طاووسی و  «اسفندیار تلقی شود

اند و او نیز خود را بدو ستم بدان منسوبر خاندان بر این باور است ضحاکی کهنیز  ساقی گازرانی

. در بینیممی نامهگرشاسپ اکی دانست که در متنحنیست و باید او را ض شاهنامه د، ضحاکخوانمی

 اک شاهی است ایرانیکه در آن، ضحنیست؛ بل شاهنامهاک در ضح آمیزوقایع فاجعهاین اثر، نشانی از 

، 1397گازرانی، )ستم ر ر گرشاسپ، یعنی نیای خاندانط پدرَثْسویِ اَرود، از که چون به زابلستان می

فرستد و پس از می هند ست که گرشاسپ را به سویود و او اش، به خوبی استقبال می(92-65 .صص

 عقیده دارد که: محققاین  دهد.وانی میپهلمقامِ جهان ت و بازگشتش، او راانجامِ مأموری

 پادشاهی ایرانی و دارای دیگر نیز، پیوسته همچون وانان سیستانیپهل هایاک در داستانضح»

یراث او به م اک براییابد که ضحرستم، گنجی را می شود. برای مثال فرامرز پسریت تصویر ممشروعی

وانی در این مجموعه است که پهل تکرارشوندۀ هایمایهننیاکان، از ب میراث است. گنجینۀگذاشته 

؛ شاه دگذاربه ارث می سیستانی آن را برجستۀ وانانی، دادگر و بر حق یا یکی از پهلولاً شاهی ایرانمعم

 اک برایحکه ضبینی کند. اینینده را پیشتواند آناشی از پرهیزگاری، می درتوانی که به دلیلِ قیا پهل

ا از نهتسازد؛ شاهی که نهف مید، از او شاهی متعارگذارسیستانی گنجی به میراث می پهلوانان

 «اردستم نیز پیوندی نزدیک در گار است که با خاندانتی پرهیزکه شخصیمشروعیت برخوردار است؛ بل

 (.   40-39 .ص، ص1398)گازرانی، 

رداد که مهمعتقدند؛ چنانارتباطی او با اعراب به اصل شرقی ضحاک و بی گروهیدر میان پژوهشگران، 

 دانسته است؛ چراکه« گذار یا عضو یک خاندان سلطنتی در کابل و شرق افغانستانپایه»بهار او را 
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این خاندان، یعنی مهراب، نام اعضای خاندان مهراب کابلی، خویشاوند ضحاک است. شاهنامه مطابق 

ر د یابد وآب پیوند می همگی با نیز (جاری به بیرون )رودخانۀ اش رستمدختری نوۀ دختر او رودابه و

 ارتباطی بر درفش رستم نقش بسته و نمادی است از خود ضحاک، که این آب و رود با اژدها ،اساطیر

. احسان یارشاطر نیز همین نظر را مطرح کرده و معتقد است (333 ، ص.1385بهار، ) العاده داردخارق

مهراب کابلی را که نژاد از ضحاک  وجو کرد و خاندانخاستگاه ضحاک را باید جایی در مشرق جست

یران، اعراب به ا که ایرانیان پس از حملۀ. او بر این باور است اهدی بر شرقی بودن او تلقی کرددارند، ش

 ر،یارشاط)اند گزار منتقل کردهان نیزهبرای بیان احساسات ضد عرب، ضحاک را از شرق به دشت سوار

  . (536 ص. ،1ق ،3ج ،1380

تر، موضوع غیر عرب بودن ضحاک را پیش به جز دو محقق پیشین، بهداد اربابی نیز به صورت گسترده

داستان »خواند و معتقد است را تحریف و تصحیف میشاهنامه کشد. او تازی بودن ضحاک در می

ه ب«. ای ایران در شرق، مرکز و شمال ایران اتفاق افتاده استهای افسانهضحاک مانند دیگر داستان

گرد و شکارچی در شمال و شرق فلات ایران ضحاک از میان اقوام ایرانی چادرنشین، بیابان»باور او 

این عنوانِ  تازی یا تاجیک از لفظ تازیدن )هجوم کردن و...( منشعب شده است وبرخاسته است. 

ردم آسیای شمال شرق ایران بوده است. امروزه این نام خاص بر بخشی از م عمومی قبایل کوچندۀ

اربابی برای شرقی بودن و نه عرب بودن  .(29 ، ص.1374)اربابی، « شودمرکزی و افغانستان اطلاق می

پدر ضحاک و لقب  ای ایرانی چون نام مرداسوجود اسامی -1کند: ارائه می ضحاک، دلایل و شواهدی

همچنین نام مهراب، شاه کابل که از تبار ضحاک  .مؤید نژاد ایرانی ضحاک استاو یعنی بیوراسب 

صریحاً به شرقی بودن ضحاک اشاره شده  تاریخ بلعمیدر  -2 است و دخترش رودابه نیز ایرانی است؛

صد سال گذشت، از کنار پادشاهی او از حد چون از پادشاهی جم هفت»خوانیم: است. در این متن می

 تاریخ طبریبنا بر گزارش  -3 ؛(89 ، ص.1385لعمی، )ب« مشرق، مردی برخاست نام او بیوراسب

ا جرد و ضحاک حاصل این پیوند، در آنآوجمشید خواهرش را به عقد ازدواج یکی از بزرگان یمن درمی

العرب، سرزمینی به جز یمن در جنوب غربی جزیره». گویا (136 ص. ،1، ج1390طبری، ) شودمتولد می

، طبقات ناصریمطابق با  -4 ؛«سیستان فعلی، یمن نام داشته استدر حدود افغانستان و خراسان و 

 «پادشاهی ضحاک تازی بازبسته»ه پادشاهان غورِ واقع در افغانستان امروزی، تبار و پادشاهی خود را ب

این موضوع نیز پیوند ضحاک با شرق ایران را نشان  .(318 ص. ،1ج ،1389)منهاج سراج جوزجانی،  بودند
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ای به به گونه (262 ، ص.1401، قائمی و گرگیج؛ 52 ، ص.1387بهار، ) تاریخ سیستاندر  -5؛ دهدمی

زابل و کابل و خراسان را که ضحاک  همۀ... » رانی در شرق بوده:حکم این نکته که ضحاک دارندۀ

، 1374اربابی، )اشاره شده است  «داشت، به گرشاسپ بازداشته بود افریدون بر ولایتش زیادت کرد

  (.30-29 .صص

ارنده اند. نگیر عرب بودن ضحاک اشاره کردهها به غآن آشکار است، چه در سخن پژوهندگان پیشیناز آن

ا پیش شخصیت ر ینهای سکایی اویژگی افزون بر بیان این نکته، کوشیده است در جستار پیشِ رو،

 بکشد که در ادامه خواهیم دید.
 

 بحث. 3

نژاد با رستمِ سکایی رسد از ایرانیان شرقی و هماو که به نظر می فهم هویت حقیقی ضحاک و تبار برای

 های سکایی چون زال و رستمشخصیتها و اخلاق با پیش کشیدن ویژگیو خاندان او بوده؛ لازم است 

و سنجش ضحاک با ( نازدکند و به از تبار او بودن میمنسوب می ضحاکسو به که خود را از یک)

  درستی یا نادرستی این فرضیه را دریابیم. ، هاآن
 

 مشرق ایران . ضحاک، رستم و1. 3

 میراثی است آشکار»، منعکس شدهپیش از حکومت ساسانی  ،شاهنامهدر بخش بزرگی از   که تصویری

گزارشی بسیار کوتاه  شاهنامهبه سخنی دیگر، اگرچه در  ؛(397 ، ص.الف 1386فرای، )« پارتی از جامعۀ

که از تاریخ این دوران، جز نام چند تن از شهریارانشان را نشنیده  گفتهاز اشکانیان آمده و فردوسی 

اند که نگاران کارآزموده برآنبا این حال، تاریخ»، (139-138 .صص :6ج ،1386)فردوسی، و نیافته است 

، 1388، )کویاجی« بازجست و پژوهید اهنامهشتوان در بخش مهمی از تاریخ روزگار اشکانیان را می

اند هم پیوند نزدیکی داشته و با اشکانیانی که سر آنان یعنی ارشک خود از سکاها بوده است ؛(185 ص.

 و خاندانش را که برخی شواهد، رستم روایات مربوط بهبنابراین  ؛(318 ،334 .صص ،الف 1386فرای، )

 ریشۀ» دانیم کهمیو  (230-229 .ص، ص1384)بهار، « کندشرقی بودن و سکایی بودن او را مسلم می»

-518، 523 .ص، ص1403)عالیشان، « وجو شودستسکاها ج شک در اولین دورۀد بیستم بایر شخصیت

شاپور )ت اشکانی در پیوند است با قوم پارت و حکوم (213 ،35، 33، 215 .ص، ص1388؛ کویاجی، 519

و پسرش فرامرز او  لقب سگزی .(101-100 .ص، ص1403آبادی، ؛ حسن58-45 .ص، ص1398شهبازی، 
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ین قومیت نیز از هم (101، 37 .ص، ص1394، زوتفن و خطیبی؛ 228، 214 .صص ،3. ، ج1386فردوسی، )

رد گبیابانای از یک گروه عظیم به طور اخص در واقع قوم عمده»که  سکایی رستم برخاسته است

، 14 .ص، ص1388)رایس،  «پیش از میلاد دانست 1700و... آغاز تاریخ آنان را شاید بتوان حدود  بودند

 در زمان فرهاد دوم اشکانی پیش از میلاد مسیح، 129در سال گرد، ؛ اما بخشی از این گروه بیابان(33

از آن پس به اسم آنان سکستان، سیستان امروزی، » جاآن های جنوبی در درنگیانا رفتند وبه سرزمین

 خاندان رستمپیوسته  شاهنامهکه در  (41 ، ص.1396؛ دوبواز، 39-38 .ص، ص1393)بیوار، « نام گرفت

 از دریای این منطقه، یعنی کابل و دنبر و مای و هند،بر  دادی تا بهمن کیانیمنوچهر پیش از دورۀ

 .صص :1ج ،1386فردوسی، ) روایی دارندفرمان ،زاولستان تا بدان روی بستز ا چین تا به دریای سند و

177 ،355.)   

یش که پدهد، ضحاک نیز چناننش را شکل میگونه که شرق ایران، قلمرو حکومتی رستم و خانداهمان

در  برخاسته و پادشاهان غور واقع در خراسان بزرگ« حد مشرق»دیدیم، از  تاریخ بلعمیاز این در 

کردند. این در حالی است که همین امروز می اسلامی نیز پادشاهی و تبار خود را بدو منسوب دورۀ

هایی که همه به خاندان رستم منسوب هر ضحاک را در کنار مکانمانند ش اثرینیز در ولایت بامیان، 

نیم بیسمنگان میای به نام سهرابیه را در تخت رستم و دهکدهو  در بامیان شهر نریمان است نظیر

 در آثار حماسی نیز دهد.که پیوند آنان را در تعلق به شرق نشان می (268، 239 .ص، ص1346کهزاد، )

اک ز خویشان ضح» ، پادشاه کابلنامهگرشاسپکه مطابق پیوسته مشرق در دست ضحاک است؛ چنان

 ، روی«ز خویشان ضحاک در بوم چین»یا نریمان  (376 ، ص.1389)اسدی طوسی، « بدگوهر است

خود ضحاک به هند شاهنامه در  .(313 ، ص.1394، زوتفن و خطیبی)کند زمین را با خنجر سیه می

فتن او یابد که ارنواز و شهرناز از رشود، او را نمیوآمد دارد. وقتی فریدون وارد قصر ضحاک میرفت

نیز  (201 ، ص.1391) طومار نقالی شاهنامه. در (77 ص. :1ج ،1386فردوسی، )گویند به هند سخن می

مهراب نیز که از تبار او است، در هند  شود.بینیم که ضحاک پس از درگیری با کاوه راهی چین میمی

 دندان که برادر و برادرزادۀپیلکوش و کوشِ  .(184ص. : 1، ج1386فردوسی، )حکومت دارد  و کابل

روایی نیز در خاور فرمان (25، 18 .ص، ص1399گازرانی، )های هندوسکایی و مظهر کوشان اندضحاک

سی جریان دارد، انعکا شاهنامهضحاکیان بر هند و کابل در  چه از سیطرۀنوان احتمال داد آتمی دارند.

راه بزرگ و شهر از طریق شاه»است که  بوده تاریخی تمایل سکاها به سوی جنوب حماسی از واقعۀ
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ه ها عبور کردهای دیگر از طرف شرق سرزمین پارتاند، قسمتپین )کابل( به شمال هند وارد شدهکی

  .(42 ، ص.1396)دوبواز، « اندو ... از بلوچستان گذشته و به خاک هند غربی حمله برده

یکی را تریته آپتیه که یی ودا( Viśvarūpaدهاکه و ویشوروپهِ )در همسانی اژی و هندپیوند ضحاک 

(Trita Āptya) و بعدها روایت ضحاک و فریدون را  آوردو دیگری را تریته و ایندرا از پای درمی

سر که تحت دو نام ان به یکی بودن این دو اژدهای سه. پیش از این، پژوهندگپیدا استنیز  سازدمی

 ، ص.1384؛ صفا، 482 ، ص.1389؛ 226 ص.، 1384بهار، ) اندها پدیدار شدند، اشاره کردهوداو  اوستادر 

ارتباطی و بی اصل شرقی ضحاک دهندۀنشانیکسانی در ریشۀ این دو شخصیت هندوایرانی نیز  (.458

ابل نسبت دادن ضحاک به ب شاید در نظر داشته باشیم هم این نکته را .تواند باشدمی عربی نژاداو با 

ها و گروه»از  ب )بابل( قرابت دارد، بازتابی باشدبیش از غرب و جنو ایران شرق که از هر جهت با

هایی چند از این قوم مهاجم ]سکاها[ که تا قلب مملکت پارت نفوذ کرده و شاید حتی به خاک طایفه

  .(41 ص. ،1396)دوبواز، « هرین رسیده باشندالنبین
 

 س و مرداسا   . اشک،3-2

سرزمین  ها که از زمان هخامنشیان شناخته شده بودند و درپارت اند،گونه که مورخان نقل کردهآن

شده از سرزمین سکاها بودند که نخست گرگان را تسخیر ، خود راندهزیستندخراسان امروزی می

ارشک که خود از  گذارشبنیان دودمان پارتیان به واسطۀ .(292-290 .ص، صب 1386فرای، )ند کرد

 که گونهآن .(35 ، ص.1400لوزینسکی، ) ت و شناخته شدنام گرف« اشکانان ها،رسها، اَآس» سکاها بود،

 ,Bailey, 1947)« و راهب آموزگار»س شکل دیگری از اشک، به معنای اند، اَبرخی محققان گفته

p.145) ،«شرقی و گویا این نام در میان ایرانیان  است (46 ، ص.1400)لوزینسکی، « نجیب»و « آزاده

ند بستکه اشکانیان خود را بدو می« آرش»توان از که در این میان میداشته است؛ چنانبسیار رواج 

آراخوسیا همچنین در میان پادشاهان سکایی که در  .(164، 138 .صص ،6. ، ج1386فردوسی، ) نام برد

رانی دارد( حکومت تشکیل ، مهراب کابلی از نوادگان ضحاک حکمشاهنامهجا که در و پنجاب )همان

اسلامی، در میان  حتی در دورۀ. (39 ، ص.1393بیوار، ) سه نفر از آنان نام آز/ آس داشتند دادند،

نام آز در میان  .(370 ، ص.1387، بهار) یابیممی« ارس»به نام  را غوریان در خراسان بزرگ نیز کسی

 Āz īدر  Āz، یعنیدر فارسی میانه سو یادآور قسمت اول نام خود ضحاکپادشاهان سکایی، از یک

Dahāk  کنندۀو از سوی دیگر، تداعی است ās  توان آن را ریختی یمدر بخش دوم نام مرداس که
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 برخی محققان نام کهاینرغم علی :تلقی کرد و بر آن شد ، ارس، آرس و آسارشک دیگر از اشک،

و فرزندش  هم او شاهنامهدر و  (111 ، ص.1401نحوی، )اند دانسته« های خالص عربیاز نام»را  مرداس

به « آس»و « مرد»از دو بخش  متشکل است این نام که ،اندپیوسته از تبار تازیان تلقی شده ،ضحاک

سکایی بودنِ ضحاک و تواند بر شرقی ـ می ،«است / آزاده/ نجیبراهب /ای که آموزگارآدمی»معنی 

 :یابیمبیان شد، می معنای نام مرداسچه را در آن به آشکار شاهنامهدر  پدرش مرداس تأییدی باشد.
 

 مردمایه هم شاه و هم نیکگران
 

 دار با باد سردز ترس جهان 
 

 مایه بودکه مرداس نام گران
 

 به داد و دهش برترین پایه بود 
 

 (45 ص. ،1، ج1386فردوسی، )                                                                 

 ویژه رهبانیت مرداس در این بیت آشکار است:به      

 مایه شبگیر برخاستیگران
 

 بهر نیایش برآراستیز  
 

 (47 ص. ،1، ج1386فردوسی، )                                                                

شاهان  بعضاً نزدهایی است که بینیم، از ویژگیمردی و رهبانیت مرداس میچه در شاهی و نیکآن

بر رویِ « خدا شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، مظهر» ی چونالقابروی ؛ از ایناشکانی نیز وجود داشته

، 1380؛ سلْوود، 125، 121، 119، 116، 63-62 .ص، ص1397گرشاسپی، ) است شدهدرج می یشانهاهسک

یاسی قدرت س دهندۀکه نشانها، بیش از آنقباین ل . پیدا است که همۀ(395-388 .صص، 1. ق، 3. ج

 های معنوی او بوده است. ویژگی کنندۀپادشاه باشد، نمایان

 در پیوند با ضحاک داستانِ توان قدمتِچه از معنای احتمالی نام مرداس به دست داده شد، میبنا بر آن

سکایی که قوم گوید در شرق و میان می (536 ص. ،1. ق، 3. ، ج1380)گونه که یارشاطر را همان

ترتیب، به این نکته که چرا رستم سکایی تبار خود وجو کرد و بدینها بودند، جستاشکانیان نیز از آن

 رساند، پاسخی احتمالی داد.  را به ضحاک می
 

      و داهه دستاندهاکه،  .3-3

بیوراسب ی خودش، لقب ایران نام پدرش، است،گزار ضحاک از دشت سواران نیزه شاهنامهاگرچه در 

دَهاکَه اَژی کهنامش  ییِاوستاشکل کهن و  (46 ص. ،1. ، ج1386فردوسی، )هزار اسب ده به معنی دارندۀ

(Aži dahāka-)  ،نام  یاوستای تواند باشد. جزء دومِ ریختو با شرق و سکاها میا بیانگر ارتباطاست
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برخی محققان، اساساً  رویدر پیوند باشد؛ از همین ( Dahae) «داهه»تواند با یضحاک، یعنی دهاکه م

 ، ص.1403)بیوار،  اندو ضحاک را با جغرافیای داهه مربوط دانسته معنا کرده« مار داهه»نام را  این

نشین سکایی بودند و ها قبایل متحد بزرگ از طوایف عشایر کوچداهه .(Bailey, 1959, p. 109؛ 552

همین قبایل سکایی های میان جیحون و طرف شرقی دریایِ خزر اقامت داشتند. گروهی از در دشت

؛ دیاکونوف، 2 ، ص.1396دوبواز، )لت اشکانی را بنیاد گذاشتند تر دوسپسبودند که  (Parni) به نام پارنی

این  گاه پیونددهاکه را بپذیریم، آناز نام اژیشناسی قرن نوزدهمی ؛ بنابراین اگر ریشه(44 ، ص.1390

 ها یا به طور کلی ایرانیان شرقی روشن خواهد شد. نام و شخصیت با سکاها و پارت

نشان دهد. برخی  را با سکاها تواند پیوند شخصیت ضحاکمی شناسی دیگری از جزء دهاکهریشه

dāhāka- را به احتمال از daŋhah-  از ریشۀ« آوری، زبانکاردانی، مهارت»معنی به dąh-  یعنی

معادل  (.p.Bartholomae, 1961 , 681 ؛9 ، ص.1400منصوری، ) انددانسته« آموزش دادن، یاد دادن»

را که از  -dąh ریشۀ (.Bailey, 1979, p. 153است )« کاردان»به معنی  -daśtaاین واژه در سکایی 

*dens- هندواروپایی مشتق شده (Pokorny, 1959, p. 201)،  دستان»در یکی از صفات زال یعنی »

 همان ، از«آزمودهو  کاردان، کارآگاه»به معنای  -dastāna*بینیم. دستان در ایرانی باستان نیز می

 ,Horn, 1893, p. 127 ;Bailey؛48 ، ص.1400 ،منصوری)است  به معنای آموختن-dens و  -dąh ریشۀ

1979, p. 154 به  جزء دهاکه کهنام پدر رستم و  ریشۀ(؛ بنابراین پیوند رستم سکایی با ضحاک را در

در جزء دوم نام مرداس « آس»توان دید. جالب است که این معنا با معنیِ معنای یاد دادن است، می

  که شکلی دیگر از ارشک است، همسانی دارد. 

توان پهلوانانی بزرگ چون زال و رستم را با کسی پرسش پیش آید که چگونه می جا شاید ایندر این

مانند ضحاک را که پیوسته نماد بدی و پلیدی بوده است، از یک آبشخور نژادی همچون سکاها 

طایفه  بعضی از آن» :اندکه سکاها دو دسته بوده برای پاسخ به این پرسش، باید در نظر داشت دانست؟

خیز سکونت اختیار کردند و گروهی دیگر به صورت شکارچی و های حاصلبه صورت کشاورز در دره

سکاهای » هرودوت ترِدقیق ؛ به بیان(33 ، ص.1388)رایس، « ها اقامت گزیدنددار در دشتبدویان گلّه

، 1 ، ج.1389، هرودوت)« زنندمی یمکارند و نه شخگرد... که نه بذری میسکاهای بیابان»و « برزگر

وقتی  شاهنامهدر  را مظهر آن سکاهای برزگر دانست.توان زال و خاندانش ای میبه گونه .(458 ص.

 نشود. در آن زمارو میدر راه با زال روبه فرستد،مقام پیامبر پیش رستم میکه اسفندیار بهمن را در 
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 .، ج1386فردوسی، ) کندخطاب می« نژادمرد دهقان»بجوید، زال را  خواهد نشان رستم را از اوکه می

زال همچون لباس دهقانان  جا که جامۀاز آن شناخته،که زال را نمی رسد بهمنبه نظر می .(317 ص. ،5

ترین ابزار با آب که مهم تمام خاندان رستم . از یاد نبریمخواندمینژاد و برزیگران بوده، او را دهقان

ای است و اساساً نام خود او به معنای رودخانه کشاورزی است، پیوند دارند: مهراب، رودابه و سهراب

دیگر از سکاها  ف خاندان رستم، ضحاک نماد دستۀ؛ خلا(333 ، ص.1385)بهار، که به خارج روان باشد 

اسپان... بز و شیرور همان گاو دوشا...همان تازیدار بودن مرداس )به روشنی از گلّه شاهنامهدر است. 

بهره به زین( سخن رفته است  گردی او )شب و روز بودی دومیش( و اسپان تازی ضحاک و بیابان

 .(46-45 .صص ،1. ، ج1386فردوسی، )

( با ضحاک 55 ، ص.1397گرن، رک. ویدن اند؛گفته« هاقهرمان ملیّ پارت»که او را هم )تقابل فریدون 

 پیشۀ، ردکدینمطابق با وجو کرد. فریدون توان در تفاوت همین دو دسته سکاها جسترا نیز می

، 1389، راشدمحصل؛ Dēnkard, 1911, 2: p. 596) دهقانی دارد و با آن ضحاک را از پای درآورده است

)بهار، که جشنی است درپیوند با اقوامِ دهقان « پرستیدن مهرگان» شاهنامهدر  همچنین. (201 ص.

به فریدون منسوب است و پیروزیِ او بر ضحاک نیز در همین روزگاری است که  (495 ، ص.1389

آمده است. فریدون در روز خجسته، سرِ مهرماه، برزگران، روزهایِ برکت و نعمت به شمار می برایِ

 پس از به شاهی. (89 ص. ،1. ، ج1386)فردوسی، دارد و جشنی نو برپا مینهد کُلاه بر سر میکیانی

نیایش»شوی خود است: ودهد، شستفریدون نیز مادرش فرانک، نخست کاری که انجام می رسیدن

 شو را نیز به جوامعیواین رسمِ شست .(90ص. ،1. ، ج1386فردوسی، « )کنُان شد، سر و تن بشست

 ،1. ج ،1390)تقی، بردند و در کنار رود به سر می رواج دارداند که در آن کشاورزی دانسته متعلق

 .(352-351 .صص

ارند، در نگرش اقتصادی توان گفت اگرچه رستم و ضحاک تبار همسان دچه گذشت، میبنا بر آن 

، پورداود) اوستااند و در ی دانست که از جمله مردان اَشَونهایتوان از داههند؛ رستم را میامتفاوت

شان برزگر زاده در خانهکه  تلقی کرد ستایش شدند و ضحاک را از داهیانی (109 ص. ،2. ، ج1377

   .(151 ص. ،1. ، ج1379، خواهدوست)نشود 
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  کردن . دهاکه، زال و جادویی3-4

اند، اند، به جادوگری شهره بودهمنسوب کرده هم هاکه ضحاک را بدان هاچه اقوام دیگر همانند بابلیاگر

اکه شرقی، پیوند ده ، ارتباط نام پدرش مرداس با اشک/ اشکانیانِ ایران پذیرش تعلق ضحاک به شرق

 باطی لقب بیوراسبِ ضحاک با بابل، صفتارتطور بیدهاکه با لقب دستانِ زال سکایی و همیندر اژی

سکاها،  هاییکی از ویژگیدهد. ها نشان ارتباط با بابلیو بی در پیوند با سکاها تواندمی جادوگری او را

ترین جادوگران سکایی از میان بعضی محترم»ای که اعتقاد به سحر و جادو بوده است؛ به گونه

سو . ویژگی جادوگری ضحاک را از یک(91 ، ص.1388)رایس، « خاستندهای مخصوص برمیخانواده

و  مشتق -dnhāka  از ایرانی باستانمشتق احتمالاً  یی نام او یعنی دهاکه،اوستاریخت  در جزء دوم

یابیم و از می ،(188 ص. ،1. ، ج1395دوست، حسن)« گرودارای قدرت جادویی، ساحر، جاد» به معنی

که در ؛ چنانبینیمآشکارا میهای حماسی در متن بارها را کاری ضحاکاین خویش سوی دیگر،

و یا گفته  (75 ، ص.1389)اسدی طوسی،  «جادوی روز نگذاشتیبی»خوانیم که او می نامهگرشاسپ

، شغلی جز (188، 190، 470 .ص، ص1377الخیر، ایرانشان بن ابی)« ضحاک جادوفش»ده که اساساً ش

؛ به (106، 99 .ص، ص1389)اسدی طوسی، « ز ضحاک جز جادوی پیشه چیست؟»جادوگری ندارد: 

 اسدی) شده است« جادویی رها از»جهان  گویی بُرّد،را می« اژدها پی تخمۀ»ای که وقتی فریدون ونهگ

های جادوانه دارد. او به کمک سیمرغ، گریچاره، زال سکایی نیز شاهنامهدر  .(294 ص. ،1389طوسی، 

بخشد و از است، التیام میهایی که اسفندیار بر او زده رهاند یا رستم را از زخمرودابه را از درد می

یا شود خوانده می« فسونگر» ( و-dnhākaبا  و در پیوند -dąh)مشتق شده از « دستان» روی،همین

   .(407، 397 .صص ،5. ، ج1386فردوسی، )گوید سخن می او« نیرنگ»ز اسفندیار ا

 .ص، ص1397)اردستانی رستمی، ای احتمال مادینه بودن ضحاک را مطرح کرده است تر پژوهندهپیش

کند. اگر سکایی بودن او را هم پذیرا ها تأیید میمتن دیدیم، کهچنان . جادوگری ضحاک را هم(69-88

 صدای نازک سخن به»تواند درست باشد؛ چراکه جادوگران سکایی باشیم، مادینگی ضحاک نیز می

 به هرودوت نیز .(91 ، ص.1388)رایس، « پوشیدند. شاید هم خواجه بودندزنان می گفتند و جامۀمی

 د و ازانزنان در میان آنان اشتراکی»و اند«صفتزن» که کندمیاشاره از سکاها  «خصوصبهمردانی »

ی اشتراک برخی محققان، دانیم کهمی .(494 ص. ،1. ، ج1389، هرودوت)« کنندرو برادرانه زندگی میاین

اند مطرح کرده (340 ، ص.1389)های ابوریحان بیرونی بودن زن در زمان ضحاک را بر بنیاد گفته
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صفتی و اعتقاد به چه از زنآن؛ پس (26 ، ص.1374اربابی،  ؛191 ، ص.1389 ؛321 ، ص.1385بهار، )

وییم، تعلق او گتر بتواند دلیلی بر سکایی بودن او یا دقیقبینیم، میاشتراکی بودن زن نزد ضحاک می

 ان باشد.به گروهی خاص از آن

ی رده است و تبار سکایمار ازدواج کزن و نیمهبرخی سکاها معتقد بودند که نیای آنان با موجودی نیمه

زن و . شاید این موضوع که رستم سکایی خود را به موجودی نیمه(50 ، ص.1388رایس، )از اوست 

 بندد، انعکاسی از همین اعتقاد سکاها بوده باشد. مار چون ضحاک مینیمه
 

  ـ گرگ و اژدها سکاهاضحاک،  .3-5

ایران خاوری  مایۀ اژدها در محدودۀنقش»اند که ه اشاره داشتهپژوهندگان پیش از این به این نکت

روی باید باشد که شخصیتی چون از همین. (216 ، ص.1391گرن، )ویدن« آشکارا اهمیت زیادی دارد

بوده است؛ اژدهاماری « مار داهه»ش، ااوستایی ضحاک پیوسته با اژدها پیوند خورده و اساساً معنای نام

، 1403بیوار، )زر اقامت داشتند های میان جیحون و طرف شرقی دریایِ خدشت سکاها که در متعلق به

سی، وفرد)ده است اژدها یا مار خوانده ش حماسی، هایضحاک در روایت ایم که. بارها دیده(552 ص.

، 189 .ص، ص1377الخیر، ایرانشان بن ابی؛ 293 ، ص.1389اسدی طوسی،  ؛77، 67. صص ،1. ج ،1386

فردوسی، )د خوانمی« هااژد بچۀ»او را  آشکارا ،رودابه . سام در مجلس خواستگاری(304، 298، 202

 . (243 ص. ،1. ج ،1386

یب به احتمال قر» بوده است. در پیوند نیز جا دانستیم، گویا با گُرگنها که ضحاک را از آسرزمین داهه

، 1397 )الیاده،« ایرانی )سکایی( داهای به معنی گرگ ریشه گرفته است ها از واژۀآن ه یقین، نام قومیِب

ها[، یعنی هیرکانی نیز به همین ها ]داههنامِ باستانیِ گُرگان، نشستِ داس» و اساساً گویا (29، 16 .صص

زاده که خسرو قلی؛ بنا بر این سخن، این(329 ، ص.1399بیضایی، )« هارگمعنا است: سرزمینِ گُ

ی کرده، دور از حقیقت تلق« مار گرگسان یا مار ـ گرگ»دهاکه را به معنی نام اژی (85 ، ص.1389)

 پرسد، او از ستیز خود با پهلَوانینبردهایش می ، وقتی منوچهر از سام دربارۀشاهنامهدر نماید. نمی

است. او در برابرِ « به مادر هم از تخمِ ضحاک»سلمِ فریدون است و  کند که نبیرۀنام یاد میکاکوی

 ،1. ، ج1386)فردوسی، « به پیشِ سپاه، اندرآمد چو گُرگ»شود: سپاه سام، به مانند گُرگی ظاهر می

« خویشتنیجنگاوران بی» دهاکَه را مورد توجهِ( اژیWikander Stig. استیگ ویکاندر )(224 ص.

 گرن این گروه را کهویدن ،«شوندود، به گُرگ بَدَل میوارِ خخویشتنیِ دیوانهین بیدر ح»داند که می
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گرن، ویدنبیند )ها( در پیوند میدهاکَه/ اژدها قرار دارد، با اشکانیان )داههاش اژیدر مرکز تفکری

گرفتند، گاه که رویاروی هم در نبردی تن به تن قرار میگوید: سواران اشکانی آنیو م (21 ،1391

و اساساً لقب آیینی برخی از  (210-209 .صص ،1391گرن، ویدن)کردند همدیگر را گرگ خطاب می

بنا  .(28-22 .ص، ص1397)الیاده، هایی با نشان اژدها داشتند ، گرگ بوده است و بیرقهاو پارت سکاها

منسوب به  کاکویِ شاهنامهتوان بر آن شد اگر در ، میگویندمی و الیاده گرنویدنچه نآ بر

لبته انژاد سکا ـ پارتیِ کاکوی و  کنندۀتواند بیان، میگُرگ همسان پنداشته شده استبا  اژدها،ضحاک

 ضحاک باشد. 

فرهنگ پارتی ـ  دهندۀ، توضیحاز پیش چشم گذراندیمو گرگ  ضحاک با اژدها ارتباطچه را در آن

تشبیه رستم به اژدها در  را شاهنامه گزارش شود کهزمانی بهتر درک می ،این ارتباطسکایی او بود. 

 در جایی از این متن آمده است که رستم .بخوانیم
 

 دژم هایدو فرسنگ چون اژد
 

 مدهمی مردم آهخت از ایشان به  
 

 (391 ص. ،3. ج ،1386فردوسی، )                                                                  

، 198 .ص، ص1394، غفوری)گفته شده است « نراژدها»های حماسی دیگر نیز صریحاً رستم در متن

  .(187 ص. ،1. ، ج1386فردوسی، ) اندخوانده« تیزچنگ اژدها»را گونه که پدرش زال ؛ همان(238

ایی سازند، اژدهمیکه به بالای رستم  بازوی عروسکیبر گشاید، هنگامی که رستم چشم بر جهان می

« علم اژدهاپیکر»و طوماری، از شاهنامه در  . همچنین(268 ص. ،1. ، ج1386فردوسی، )کنند نقش می

 .(904 ، ص.1391، آیدنلو؛ 390، 22 .صص ،3. ج، 1386)فردوسی،  رستم و خاندانش سخن رفته است

، 1388مطلق، خالقی)اژدها بوده است  پوشد، گویا از پوستظت از خود میبیانی نیز که او در محاف ببر

« عَلَم اژدهاپیکر»، (70 ، ص.1389اسدی طوسی، ) از اجداد رستم استکه هم گرشاسپ برای  .(306 ص.

بزرگ پارتی  از هفت خانوادۀخاندان کارن یکی کاوه نیز که نیای . (181 ، ص.1391 آیدنلو،) سازندمی

اش آهنگری ، دوشاخۀ(201 ، ص.1391) طومار نقالی شاهنامهمطابق با ، (37 ، ص.1398گازرانی، ) است

 ندهایز پارت ـ اشکانیکه ا همگودرز و بهرامِ چوبین  درفشنماید. اژدهایی در چشم ضحاک می

. ؛ ج160 ص. ،2. ، ج1386فردوسی، ) دخود دار اژدها را بر ، تصویر(26، 29 .صص ،8. ، ج1386فردوسی، )

)ایرانشان بن نیز اژدها نقش شده است  ضحاک ، برادرزادۀدندانپیل بر درفش کوش. (45، 49 .صص ،8

 . (541 ، ص.1377الخیر، ابی
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ها و پارتیان، داهه محافظ در میان مار به عنوان» این نکته دریافتنی است که، چه گذشتآنبنا بر 

خود نقش  زندگی یِ عادی، مار را بر لوازمتنها در زندگآشکارا و فراوان وجود داشته است. آنان نه

. به یاد بیاوریم فریدون، (66 ، ص.1388)حصوری، « نگهبانی داشتند که اعتقاد به اژدهایکردند؛ بلیم

اند گفته« پارتیان های جنگیسازمانشخصیت مرکزی »و « های پارتهرمان ملق»همو را که 

شود تا ر میآید و بر فرزندانش حاضاژدها درمی به پیکر، (20 ، ص.1391 ؛55 ، ص.1397گرن، ویدن)

کنش فریدون مطابق است با این موضوع ن . ای(106-103 .صص ،1. ج ،1386فردوسی، )ها را بیازماید آن

که خود را در پیکار، همچون اژدها نشان » دادندمی خود هشدار اشکانی، به سواران وایانرفرمان که

، 1391گرن، )ویدن« نامیدندخود را اژدها می ردار باشند. ... اشکانیان گُردان اصلی سپاهدهند و اژدهاک

  .(21 ص.

ها نیز با توجه به پارت ـ سکایی بودنشان همچون واری آناگونگی خاندان رستم، گرگهدبه جز اژ

چو گرگ »کند: ، در جایی گرشاسپ خود را به گرگ مانند مینامهبهمنآید. در ضحاک، به چشم می

همچو »فرامرزِ یل ، کوچک فرامرزنامۀ. در (427 ، ص.1370الخیر، )ایرانشاه بن ابی« اوفتاده میان رمه...

 .(74 ، ص.1399)مرزبان فارسی، شود خوانده می« درّنده گرگ
 

   برخاسته از عشیره مجلسیضحاک، خاندان رستم و  .3-6

 یپارتو مجلسی که برخاسته از مهتران  رهبری شیوخبه نوعی  آنان دهد کهها نشان میتاریخ پارت

ا کسی را و ی معتقد بودند. مجلس مهستان پارتیان، اختیارات قانونی داشته است تا شاه را برکنار بود،

مهرداد پادشاه پارتیان به »یوستینوس  گفتۀکه به ؛ چنان(180 ، ص.1386)ویسهوفر،  به شاهی برگزیند

علت قساوتش پس از جنگ با ارمنستان توسط سنای اشکانی از سلطنت خلع گردید. ... به جای 

فرهاد، عمویش اردوان بر تخت نشانده شد. ... پس از درگذشت مهرداد پادشاه پارتیان، پسرش فرهاد 

 به« سلطنت موروثی»وقایع از تحول . این (153-152 .ص، ص1391گرن، )ویدن «بر تخت نشانده شد

 ص. ،1391گرن، ویدن) نشان دارداشکانیان  و نقش مجلس و مشاورت در دورۀ «سلطنت انتخابی»

156).  

. دهدهای حماسی در پیوند با سکاها نیز نقش مردم را در انتخاب پادشاه نشان میوجود برخی روایت

 ین تختنشیند بر ا»خواهند که ، از زال میآیندمیهای نوذر به تنگ از ستم ایران مثلاً وقتی مردم

نیز آمده است  نامهفارسیا در  (288-287 ص.ص ،1. ، ج1386فردوسی، )یرد پذ؛ اما او نمی«روانروشن
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مردمان کابی آهنگر را گفتند به پادشاهی بنشین. گفت: من »که پس از چیرگی کاوه بر ضحاک، 

 ،. در داستان رستم و اسفندیار، وقتی که اسفندیار(35 ، ص.1385بلخی، )ابن« هی نیستمسزای پادشا

به  و راه، روین دو در پی طرح کردن ا ،کندبه بند کشیدن رستم یا پذیرفتن جنگ را پیشنهاد می

 گوید که پیام برای رستم است، می بهمن که برندۀ

 همه دوده اکنون بباید نشست
 

 بدین کار دست زدن رای و سودن 
 

 (316 ص. ،5. ، ج1386)فردوسی،                                                                  

ا جشود. آنعشیرتی دیده می مجلسای گونه اعتقاد به در رفتار ضحاک هم که احتمالًا از سکاها است،

که جز تخم نیکی »خواهد که محضری بنویسند و در آن گواهی دهند بزرگان می گروهی از که او از

بخشی به حکومت خود ای در پی مشروعیت، به گونه(67 ص. ،1. ج ،1386فردوسی، )« سپهبد نکشت

احساس خطر کرده و « مردم»از جانب  هایش،ستم به واسطۀ دهد که اواست. این موضوع نشان می

 که نیای بزرگ خاندان کارنِ  یتواند او را از این ورطه برهاند. امضای کاوه )کسمیگواهی این مهان، 

ومت حک کنندۀهای بزرگ پارتی(، تضمیننپارتی بوده است( در کنار دیگر گواهی مهان )دیگر خاندا

بینیم که به دست همو و مردمان همراهش از پذیرد و میاو است که البته کاوه خواست او را نمی

  .    (71-66 .صص ،1. ج، 1386فردوسی، )شود ت خلع میسلطن

 به دست ،برای حکومتش را که در برخی آثار دیگر هم ضحاک از مهان و مردم طلبانۀرفتار مشروعیت

و با قوم سکا ـ پارتی توان در پیوند امی، (165-163، 83-82 .ص، ص1397اردستانی رستمی، )داده شده 

  توضیح داد.
 

 به سرور و پیمان سکاها و سرسپردگیضحاک، . 3-7

 .ص، ص1391)گرن به گفتۀ ویدناگرچه سرسپردگی به سرور از خصوصیات کلیِ فرهنگ ایرانی است، 

 ،سکایی «جوانِ» . سرسپردۀاین ویژگی نزد سکاها از اهمیتی خاص برخوردار بوده است، (72، 38-39

شده، کمربند نامیده می« اسواری ضربۀ»که ورت موفقیت، در مراسمی و در صداده آزمون می بایدمی

یر ؛ بنابراین تعبشده استسروری می« گزارخدمت»و « یاور»، «یار»کرده و به این ترتیب، دریافت می

رایش آ»و  به پیمان، سوگند ، به معنی عمل کردنآمدهبسیار  شاهنامهکه در کسی شدن  کمر بستۀ

« وندپیمان و پی»به جای « که نگشادم از بند هرگز میان»در: « بند» کسی کردن است و واژۀ« بندگیِ 

  .(28-27 ص.ص ،1391گرن، )ویدنبه کار برده شده است 
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که  است« جوانی»است. او در مورد ضحاک نیز آشکار  به صورتی ویژه این سرسپردگی سکا ـ پارتی

و او را  شودضحاک ظاهر می. ابلیس پگاهی بر گرددمی (نیای بزرگ مادرش) «ابلیس» سرسپردۀ

گند ضحاک سو«. بدو گفت پیمانت خواهم نخست»ابلیس «. جوان گوش گفتار او را سپرد»فریبد. می

خواهد. ضحاک این کار را درست خورد که جان و دل بدو بسپرد. ابلیس کشتن پدر را از او میمی

کند که گویی گذشتن از آن، میداند؛ اما جالب است که ابلیس سوگند و پیمان او را یادآوری نمی

 ماند به گردنت سوگند وب    بدو گفت اگر بگذری زین سخن»تر از کشتن پدر است: گناهی بزرگ

قدر بر عمل به سوگند که ابلیس اینتوان بر آن شد این. می(47-46 ص.ص ،1. ، ج1386فردوسی، )« بند

 ـپارتکه گونه همان؛ داشته استرا در نظر خُلق و خوی سکایی ضحاک  ،کندو بند تأکید می هایی سکا 

طاعت گرشاسپ ا .بند هستندو اطاعت و پیمان پای پیوسته به این سرسپردگی ،چون گرشاسپ و زال

 دی)اس« چاره نیست هْ را ز مِ هْ به هر روی کِ»گوید: دهد و میمی و سرسپردگی خود را به ضحاک نشان

نگه داشتم راه و پیمان »گوید: هایی که سام با او داشته است، میبدی ، زال با همۀ(82 ،1389طوسی، 

 شاهنامهای وافر در که از آزادگی سکایی هم  البته رستم .(229ص.  ،1. ، ج1386)فردوسی، « تو

پندارد و اطاعت از آن را برخوردار است، در متون حماسی متأخرتر، فرمان شاه و خدا را همسان می

  .(685 ، ص.1397)مختاری، « ن شاه و چه یزدان پاکچه فرما»واجب: 
 

 مادری ای از خانوادۀ. ضحاک، سکاها و سپردن فرزند به دایه3-8

 ی، به منظوراز خانوادۀ مادر ویژه، بهها سپردن فرزند به کسیهای سکا ـ پارتگویا یکی از ویژگی

د، شوزاده می ، ویس همان ساعت کهرامینویس و  اساساً پارتیِ که در متنِتربیت او بوده است؛ چنان

رستم زاولی دایه »را سیاوش ، شاهنامهدر  (.32 ، ص.1389گرگانی، )« مر او را مادرش با دایگان داد»

، خود رستم به ببر بیان مطابق با منظومۀ یا (207 ص. ،2. ج ؛213 ص. ،3. ج ،1386فردوسی، ) «بود

 ، ص.1394، غفوری) ی رستم خوانده شده است«پرورانده»و گودرز کسی چون گودرز سپرده شده 

ای چون ، گویا او به دایهشاهنامهکند؛ چراکه در همین موضوع در مورد ضحاک نیز صدق می .(236

( مادر dagŪاودگ ) نیای اعظم، دهشبنمطابق با متن  اهریمن سپرده شده است. )اهریمن( ابلیس

تربیت  گویا شاهنامهدر  که (Iranian Bundahišn, 1978, p. 229؛ 149 ، ص.1380، بهار) استضحاک 

سم گروهی از شیوه و ر مادری، زند به دست خانوادۀسپردن تربیت فر گیرد.ضحاک را به عهده می
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 را زندگی ضحاک در این ویژگی توان؛ بنابراین می(99-98. ص، ص1391گرن، ویدن)سکاها بوده است 

 او دانست.نشانی از فرهنگ سکایی هم 
 

 . ضحاک، سکاها و به ارث بردن زنِ پدر 3-9

 «بردندپسران غالباً همسران پدر خود را به ارث می»مطابق با یکی از رسوم سکایی، با مرگ پدر 

 انجوی) شاید مطابق با همین رسم سکایی بوده که مطابق با روایتی مردمی .(60 ، ص.1388)رایس، 

آید که در پی تصرف زن او برمی ،، ضحاک پس از مرگ پدرش(302-301 ص.ص ،2. ، ج1363شیرازی، 

 .شودالبته نهایتاً موفق نمی
 

 و رسیدن پادشاهی به خواهرزاده هاهندوپارتضحاک، . 3-10

خواهر به  هایی وجود دارد که پادشاهی را پسرِ نمونه )اشکانیان هند( هاهندوپارتظاهراً در پادشاهی 

ساسان  و آسپا خواهرزادۀ (Gondophares) گندوفارس خواهرزادۀ سگازابدنمونه، آ. برای بردمیارث 

 .ص، ص1401)کلانی، شوند های خود میشاه بزرگ، جانشین دایی خواهرزادۀ (Zeionises) و زئونیس

جمشید  اک خواهرزادۀضح خوانیم کههم می (136 ص. ،1. ، ج1390) تاریخ طبریدر  .(144-145

  رسد.نهایتاً به جای او به قدرت و حکومت می بوده است و
 

 . ضحاک، سکاها و توجه به اسب3-11

، 1388)رایس، « رؤسای قبایل به طور کلی دارای تعداد فراوانی اسب ... بودند»در میان قبایل سکایی، 

س، )رایسواری را فراگرفتند ند و اسب. آنان از نخستین اقوامی بودند که اسب را رام کرد(76-75 .صص

ه کگیر است؛ چناناسب چشمهای سکایی با شخصیت . در آثار حماسی نیز روابط ویژۀ(73 ص.، 1388

 خوانیم که:سهراب می دربارۀ برزونامه. در رستم با رخش رابطۀ

 به جز اسب هرگز نکرد آرزوی
 

 خویچنین بود کام یل نیک 
 

 زمین داشتیفسیله به شنگان
 

 گله اندر آن جای بگذاشتی 
 

 (4 ، ص.1387)کوسج،                                                                          

 ساً لقب بیوراسب به معنی دارندۀپیوند محکمی با اسب دارد و اسا چون دیگر سکاها، ضحاک نیز

شب و »روز را سوار بر اسب است: را از همین روی یافته است. او بخش بزرگی از شبانه هزار اسبده
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 این نکته هم گفتنی است که لقب بیوراسبِ  .(46 ص. ،1. ، ج1386)فردوسی، « روز بودی دو بهره به زین

 (93 ، ص.1396)دهد؛ چراکه به گفتۀ خلدانی ضحاک، عدم ارتباط او را با بابل و تبار عرب نشان می

ه به های بستجایی بار از ارابهبرای جابه حتی اسب در جامعۀ بابلی، جایگاهی نداشته است و بابلیان

 کردند.گاو نر استفاده می
 

 گیرینتیجه. 4
اسلامی، از  و اغلب منابع تاریخی دورۀ شاهنامههای پهلوی، ضحاک در متن گونه که گذشت،همان

توان بر آن شد که شخصیت ضحاک پیوسته مظهری برای پادشاهی معرفی شده است. می تبار عرب

و شهریاریِ بد بوده و در هر دوره از تاریخ ایران که پادشاهی ستمگر حکم رانده، او را به ضحاک تشبیه 

ضحاک نمادی برای آنان  ،اعراب به ایران و سقوط ساسانیان بعد از هجومرسد اند. به نظر میکرده

 انسبت دادند؛ ام که گویا از مشرق ایران و از تبار سکایی بوده به بابِل و اعراب او را ایرانیان و هشد

 -1: بر سکایی بودن ضحاک وجود دارد که عبارت است از دلایل و شواهدی گونه که گذشت،همان

هایی به نام طور که مکانبرخاسته از مشرق است و هنوز در بامیان، همان تاریخ بلعمیضحاک در 

به نام ضحاک هم وجود دارد. در آثار  مکانیشود، های سکایی چون رستم و سهراب دیده میشخصیت

؛ درونمیجا ند یا به حکم او بداناضحاک رانی دارند، خویشِکسانی که در شرق حکم حماسی هم اغلبِ

م مرداس پدر ضحاک با ارس، آرش و اشک )اشکانیان( به معنای آموزگار و رهبان در آس در نا -2

 هاک. آز در ریخت پهلوی ضحاک، یعنی آزِدَدر شرق ایران رواج داشته است ظاهراً این نامو پیوند است 

 ییِ اوستاریخت جزء دوم  -3 اند؛نیز پدیدار است و برخی از شاهان سکایی در شرق ایران، نام آز داشته

ها منشعب شدند( و با قوم داهه است )که سکاها از آندهاکه، در پیوند در اژی دَهاکَهیعنی  نام ضحاک

به معنای آموزش دادن  -dąh دهاکه را از ریشۀ  . از سوی دیگر،انداساساً آن را مار داهه معنا کرده

دهد؛ د این دو سکایی را نشان میاز همین ریشه است و پیون ،اند که لقب دستان برای زال همدانسته

اند که با کنش به معنی دارای قدرت جادویی پنداشته -dnhākaهمچنین دهاکه را مشتق از  -4

سکاها به سحر  تواند از علاقۀست و این کنش میجادوگری ضحاک و افسونگری زال هماهنگ ا

دهاکه، مار و معنای نام اژی اژدها در شرق ایران بسیار اهمیت داشته مایۀنقش -5برخاسته باشد؛ 

دهاکَه اژدها اک یا همان اژیدیدیم که بارها ضح شاهنامهدر دهد. داهه، پیوند او را با شرق نشان می
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شود و درفشِ ستمِ سکایی در جایی به اژدها تشبیه میه رطور کیا مار خوانده شده است؛ همان

گ در برابر سام ظاهر ضحاک چون گر نبیرۀ اند و کاکویرگ معنا کردهداهه را گاژَدَهافش دارد. 

گونه که همان -6اند؛ وار وصف شدهگرگکه دیگر سکاها همانند گرشاسپ و فرامرز نشود؛ چنامی

عشیرتی باور داشتند و تا حدودی مردم را در مشروعیت  مجلس و شیخوخیتها و سکاها به نوعی پارت

کوشد با نموده و میمشروعیت حکومت مهم میدانستند، برای ضحاک هم حکومت دخیل می داشتنِ

تنظیم محضری مبنی بر عدالتش و گرفتن امضای مهان و مردم، راهی برای استمرار حکومتش بیابد؛ 

سپ که گرشا؛ چنانهای سکاها استبندی به سوگند و بند، از ویژگیسرسپردگی به سرور و پای -7

یت به ابلیس که شخص نیز . ضحاکدگی داردنسبت به ضحاک و زال نسبت به سام و منوچهر سرسپر

یمان و کند، پانسانی یافته است، سرسپردگی دارد. ابلیس وقتی ضحاک از کشتن پدرش امتناع می

سکاها  -8داند؛ تر از کشتن پدر میآورد و گویا گناه شکستن عهد را بزرگسوگند او را به یادش می

 ای )به ویژه از خانوادۀ مادر(تربیت به نزد دایهبرای  فرزندانشان را از همان نوزادی و کودکی،

 اشضحاک نیز نزد اهریمن نیای مادری .دایه است ،؛ رستم را گودرز و سیاوش را رستمفرستادندمی

او خواهند  پسرِ در میان سکاها، پس از مرگ پدر، زنانش میراثِ -9شود تا پرورش یابد؛ فرستاده می

تواند خُلق سکایی او می ، به واسطۀآیدبرمیشد. اگر در روایتی عامیانه ضحاک در پی تصرف زن پدرش 

. مطابق گذارندمیشان به ارث برخی پادشاهان تاریخی سکایی، حکومت را برای خواهرزاده -10باشد؛ 

توجه به اسب و  -11د؛ رس، حکومت جمشید در نهایت به پسرخواهر او یعنی ضحاک میتاریخ طبری

. ضحاک که سهراب سکایی جز از اسب آرزو نکرده استواج داشته؛ چنانسواری در میان سکاها راسب

 روز را بر اسب سوار است.هزار اسب( لقب دارد و دو بهره از شبانهده )دارندۀ هم اساساً بیوراسب

نش و پیوند با مبه ضحاک، احتمالاً بیبر پایۀ شواهد یادشده، انتساب نژاد رستم سکایی از سوی مادر 

 کنش و تبار سکایی او و مناسبت نژادی این دو شخصیت نبوده است.
 

 کتابنامه

 اساطیر. (.نیکلسون .لیسترانج و ر .تصحیح گ) نامهفارس (.1385بلخی. )ابن

 مؤلف. .کاوه و ضحاک )استبداد ضحاک و قیام کاوه((. 1374) اربابی، ب.

نگاه  .ضحاک شاهنامه )هفت جستار در پیوند با داستان و شخصیت ضحاک((. 1397) ر. .حاردستانی رستمی، 

 معاصر.
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 توس.. دهشبن(. 1380. )بهار، م
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 اسطوره.  پور(.)ویراستار ا. اسماعیل جستاری در فرهنگ ایران(. 1385). بهار، م

 آگه. )ویراستار ک. مزداپور(. در اساطیر ایرانپژوهشی (. 1389). بهار، م

 . معین. تاریخ سیستان(. 1387) بهار، م. )تصحیح(.

 . دنیای کتاب.التواریخ و القصصمجمل(. 1383)بهار، م. ت. )تصحیح( 
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قطره و دریای ژرف )جستاری چند در قلمرو شاهنامه، حماسه و  بخش.تاج دربارۀ لقب(. 1403ن، ل. )عالیشا

 . 535-507صص  آبادی(. سخن.م. حسن ترجمۀ)، اسطوره(

 . میراث مکتوب.هفت منظومۀ حماسی(. 1394) غفوری، ر. )تصحیح و تحقیق(

 علمی و فرهنگی.  نیا(.م. رجب ترجمۀ) تاریخ باستانی ایرانالف(.  1386. )فرای، ر. ن

 علمی و فرهنگی. نیا(.م. رجب ترجمۀ) میراث باستانی ایرانب(.  1386. )فرای، ر. ن

المعارف بزرگ همرکز دایر .(7و  6. ج ؛امیدسالار .مطلق و مخـالقی .تصحیح ج) شاهنامه(. 1386. )فردوسی، ا
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 مرکز. س. سلطانی(.  ترجمۀ) نگاری ایرانیهای خاندان رستم و تاریخروایت(. 1397. )گازرانی، س

 مرکز.س. سلطانی(.  ترجمۀ) ضحاک تاریخ از دل اسطوره(. 1398. )گازرانی، س

 مرکز. س. سلطانی(. ترجمۀ) .دندان خلق یک ضد قهرمانکوش پیل(. 1399. )گازرانی، س

 انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی. (.رضازاده ملک .به اهتمام ر) خبارالاَینزَ(. 1384. )ع .گَردیزی، ا

 .شناسی(ها و شمایلخانهرابهای سلطنتی، ضهای اشکانی )عنوانپژوهشی بر سکه(. 1397. )گرشاسپی، ا

 آریارَمْنا.

 هیرمند. )تصحیح م. مینوی(. ویس و رامین(. 1389) گرگانی، ف. ا.

 پژواک فرزان. ی(.بهزاد ر. ترجمۀ) زیستگاه و خاستگاه اشکانان(. 1400. )لوزینسکی، ف

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ـ سخن. (.غفوری )تصحیح و تحقیق ر. شهریارنامه(. 1397مختاری. )

 توس. .فردوسی و شاهنامه(. 1385. )مرتضوی، م

های دشوار از ا. خطیبی و شرح بیت گفتار، متن انتقادیپیش) فرامرزنامۀ کوچک(. 1399. )سی، رمرزبان فار

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ـ سخن. و ر. غفوری(.

 آوای خاور. .های فارسی میانهشناختی نامفرهنگ ریشه(. 1400. )منصوری، ی

 اساطیر.  (.حبیبی )تصحیح، مقابله و تحشیه از ع. طبقات ناصری(. 1389منهاج سراج جوزجانی، ع. )

 انتشارات دکتر محمود افشار ـ سخن. ل )مجموعه مقالات ادبی و تاریخی(.نقش خیا(. 1401. )نحوی، ا

 ققنوس. فر(.م. ثاقب جمۀتر) پس از میلاد( 650پیش از میلاد تا  550ایران باستان )از (. 1386. )ویسهوفر، ی

 کتاب آمه. ه. صادقی(. ترجمۀ) فئودالیسم در ایرانِ باستان(. 1391. )گگرن، ویدن

 آگه. ب. مختاریان( ترجمۀ)، رویارویی فرهنگی ایرانیان و سامیان در روزگار پارتیان(. 1397. )گگرن، ویدن
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 اساطیر. فر(.م. ثاقب ترجمۀ) تاریخ هرودوت(. 1389) هرودوت.

تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت در پ. جکسون و ل. لاکهارت  .ایران تاریخ ملی. (1380) .یارشاطر، ا

 .امیرکبیر .(586-471صص  ؛انوشه .ح ۀترجم) ، تاریخ ایران کمبریج3/1: ج. ساسانیان
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